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تازه های نشر روزآمد
انگار به افق آتش زده بودند

ــواره» عنوان  ــپاری در گه «خاک س
ــری،  ــن اصغ از حس ــازه  ت ــی  رمان
ــنای معاصر است  ــنده نام آش نویس
ــر روزآمد  ــرف نش ــرا از ط ــه اخی ک
ــته ها»،  ــت. «خس ــر شده اس منتش
«برکه مانداب»،  ــزاده»،  «میراث خان
ــرگ و  ــره» و «گ ــقی در مقب «عاش
ــت که  ــش» از جمله آثاری اس می
ــر  ــن اصغری منتش ــون از حس تاکن
شده است. «خاک سپاری در گهواره» رمانی است در هشت فصل و 
ــام دکتر  ــخصی به ن ــان، راوی می گوید ش ــاز رم ــه. در آغ ۱۲۳صفح
ــوده تا «وقایع  ــته ب ــال۱۳۵۴ روی مبل، مقابل او نشس نیکویی در س
گذشته اش را بازگو کند.» به گفته راوی، دکتر نیکویی اصرار دارد که 
ــد. «گذشته ای پر از دلهره و تلخ که زهرش  راوی این وقایع را بنویس
ــد دکتر نیکویی  ــخن از قص ــون او را از پا انداخته بود.» آن گاه س اکن
ــه عرصه وهم و  ــتان کم کم ب ــفه با آب دریا. داس ــت برای مکاش اس
ــکار  ــود و از خلال این روایت وهم گونه کم کم آش کابوس وارد می ش
ــت و  ــخن می گوید، کیس ــود این دکتر نیکویی که راوی از او س می ش
ــتان از چه قرار است. آنچه در پی می آید سطرهایی است از این  داس
ــردازی من نمی تواند  ــتم. جزیی پ ــتان پرداز نیس رمان: «من البته داس

تصویری باشد.
ــوزی خانه یکی شده.  فقط یک تصویر توی ذهنم مانده که با آتش س
دو واقعه در یک تصویر ادغام شده اند. آمیزش این دو واقعه در یک 
تصویر سینمایی، همیشه روی شیشه عینکم هست. همیشه دارم به 
ــین افق غروب بود. افق آتشین  آن نگاه می کنم. نقش اول، رنگ آتش
ــش زده بودند.  ــدا بود. انگار به افق آت ــره کتابخانه پی ــروب از پنج غ
ــاخته بود. نقش های  ــش خیال انگیز در ذهنم س ــق صدها نق آن اف
ــده را در دلم زنده می کند. تعبیر  ــه حیات تپن خیال انگیزی که همیش
ــکل زندگی بخش در آمده. نقش ها با آرمان دور  من از نقش ها به ش
ــد تا زندگی را  ــه من امکان داده ان ــده. نقش ها ب ــه ش و درازم آمیخت
تپنده و همیشه زنده ببینم. همین نقش ها کمک کرده اند تا توانستم 
ــاله «جامعه و انسان بی عصا» را بنویسم. آن غروب، به قدری در  رس
نقش های خیال انگیز افق آتشین غرق شده بودم که عربده جماعت 

را نشنیدم...»
برق سرنیزه تفنگ ها

«ول کنید اسب مرا»، عنوان رمانی 
ــت که  ــن اصغری اس دیگر از حس
ــر روزآمد تجدید  اخیرا از طرف نش
ــت. این رمان، رمانی  چاپ شده اس
ــت که به وقایع نهضت  تاریخی اس
جنگل می پردازد. آنچه می خوانید 
ــان:  ــن رم ای از  ــت  ــطرهایی اس س
«صدای شکستن برف را شنیدم. به 
ــیدم. دو  ــردن کش ــه گ ــرف کوچ ط
نظمیه چی تفنگ بدوش در کوچه راه می رفتند. پهنه پارو را بالا بردم 
ــکافتم. دل و  ــینه برف را ش و کوبیدم روی برف بام. با چند ضربه، س
ــه برف، پیش پای  ــارو به کوچه ریختم. چند تک ــارو و پ روده اش را پ
نظمیه چی ها افتاد و ذراتش به سروصورتشان پاشید. آنها لوله های 
ــان را به طرف بام نشانه گرفته بودند. تا ظهر، تمام برف بام  تفنگ ش
ــوی کوچه ها پا  ــیک چی های نظمیه، همان طور ت ــارو کردم. کش را پ
ــک کرده بودم که چرا این همه کشیک چی دور  می کوبیدند. کمی ش
خانه ام پلاس شده اند. از بام پایین آمدم. برف ها توی حیاط کپه شده 
ــیدم روی برف  ــانی ام را گرفتم و پاش ــت، عرق پیش بودند. با کف دس
ــم را به طرف  ــد. صورت ــتن در حیاط بلند ش ــاط که صدای شکس حی
درگاه اتاق چرخاندم. ناگهان تفنگچی های نظمیه دورم حلقه زدند. 
ــردم طرف  ــارو را پرت ک ــرق می زدند. پ ــوا ب ــا در ه ــرنیزه تفنگ ه س
ــان بردند توی اتاق.  تفنگچی ها که آنها هجوم آوردند. مرا کشان کش
ــته بودند  فروغ غش کرده جلو اجاق افتاده بود. بچه ها دورش نشس
ــودم.  ــتین ام را گش ــد، دگمه پالتوی پوس ــد. خیلی تن ــغ می زدن و جی
تپانچه را از لای کمرم بیرون آوردم.  سرتیپ متین الملک توی درگاه 
ــتاده بود. ماشه تپانچه را به طرف سرتیپ چکاندم. تپانچه  اتاق ایس
ــلیک نکرد. چندبار ماشه را چکاندم. چند نظمیه چی مرا از پشت  ش
ــون از دماغ و دهانم  ــه دیوار کوبیدند. خ ــل کردند و صورتم را ب بغ
فوران زد. دستم را از دست نظمیه چی ها رها کردم و تپانچه را پرت 

کردم پیش پای سرتیپ...» 
یک فیلم کابویی سیاه وسفید

ــوان  عن ــاران»  ب از  ــر  «آلوده ت
مجموعه داستانی است از مسعود 
یحیوی که نشر روزآمد آن را منتشر 
ــوی  ــعود یحی ــت. از مس ــرده اس ک
ــون  چ ــی  کتاب های ــن  ای از  ــش  پی
ــینه»، «غریبه در کندو»،  «خونین س
«سفر یادها» و «خانه بر باد» منتشر 
ــتان  مجموعه داس ــت.  اس ــده  ش
ــامل ۱۶ داستان  آلوده تر از باران ش
ــت. عنوان های داستان های این  اس
مجموعه عبارتند از: «آلوده تر از باران»، «شبح در تونل مترو»، «داس 
ــن»، «یک تجربه  ــس اضافه»، «مار در خورجی ــت»، «گنج با س و دس
ــرد بوزد»،  دیگر»، «کاج کوژ»، «کارت های فال تاروت»، «وقتی باد س
ــی ریل»،  ــکارچی»، «در یک قدم ــکار ش ــیاه»، «ش ــازی س ــن ب «آخری
«دست ها و گلابدان»، «پسر گرگ»، «اینجا نسیم می میرد» و «دختر و 
ــطرهایی است از داستان «یک  حکیم کاراما». آنچه در پی می آید س
ــینما «البرز» چندان  ــالن انتظار س تجربه دیگر» از این مجموعه: «س
ــکاف های  ــز که از لابه لای ش ــبز و قرم ــود، ولی نورهای س ــزرگ نب ب
ــبیه  ــینی ش ــی زد، فضای دلنش ــرون م ــوار بی ــقف و دی ــچ کاری س گ

کاباره های فیلم های اروپایی را تداعی می کرد...
ــد، که زیر  ــاخته بودن ــه ای خوش نما س ــم بوف ــالن ه ــای س در انته
ــکلات و تخمه و بیسکویت و  ــه ای آن پر از انواع ش ــخوان شیش پیش
ــکی بود... آقای دری یک  ــینی پر از ساندویچ و پیراش روی آن یک س
ــالن  ــادا درای» خرید و وارد س ــه «کان ــاندویچ کالباس و یک شیش س
تاریک سینما شد. مثل همیشه در ردیف سوم جلو نشست. ساندویچ 
ــاندویچ را که باز کرد  ــابه را گذاشت روی پایش و کاغذپیچ س و نوش
بوی نان ترش ساندویچی و کالباس پرسیر و خیارشور فلفل دار تبریز 
ــامش پیچید و حالش جا آمد. با اشتها  ــرخ معطر در مش و گوجه س
ــوردن، به پرده  ــد و همراه با خ ــغول جویدن آرام آن ش گاز زد و مش
ــم دوخت که فیلم سیاه وسفید کابویی روی آن مدتی بود،  بزرگ چش

شروع شده بود...»

عطف كتاب

انتشار هفت فیلمنامه 
از اصغر فرهادی

تعلیق میان گذشته و اکنون
ــر  اصغ از  ــه  فیلمنام ــت  «هف
ــت که  ــی اس ــوان کتاب ــادی» عن فره
ــر چشمه منتشر شده  این روزها در نش
ــدادی از  ــن کتاب متن تع ــالا با ای و ح
ــادی در کنار هم  ــای فره فیلمنامه ه
ــده اند. از  ــر ش و به ترتیب زمانی منتش
ــال  ــص در غبار» که مربوط به س «رق
ــته» که به سال  ــت تا «گذش ۱۳۸۱ اس
ــن  ــی ای ــه عبارت ــردد. ب ۱۳۹۱ برمی گ
ــاخصی که در  کتاب فیلمنامه های ش
ــط فرهادی ساخته  طول یک دهه توس
ــت. البته در  ــده اند را دربرگرفته اس ش
ــادی در  ــی، فره ــه زمان ــن فاصل همی
ــان» با مانی  ــه «کنع ــتن فیلمنام نوش

حقیقی همکاری کرده است. 
ــن  اولی ــالگی  ۱۳س در  ــادی  فره
ــوان «رادیو»  ــش را با عن ــم کوتاه فیل
ــینمای جوانان اصفهان  ــن س در انجم
ــال ساخت  ــاخت و بعد از آن هرس س
ــت میلیمتری را  ــاه هش ــک فیلم کوت ی
ــوزی اش تجربه کرد.  در دوره دانش آم
ــن کتاب  ــه در ای ــه ای ک هفت فیلمنام
ــط خود فرهادی  آمده اند، همگی توس
کارگردانی شده اند به جز «دایره زنگی» 
ــا بخت آور بوده  که کارگردان آن پریس
است. اولین فیلمنامه کتاب، «رقص در 
غبار» است که متن آن توسط فرهادی 
ــی و  ــا فاضل ــکاری محمدرض ــا هم ب
علیرضا بذرافشان (بر اساس ایده ای از 
عباس جهانگیری) نوشته شده است. 
ــه کتاب  ــا» دومین فیلمنام ــهر زیب «ش
ــت که مربوط به سال ۱۳۸۲ است.  اس
ــوری»  «چهارشنبه س ــوم  س فیلمنامه 
ــط فرهادی و  ــن آن توس ــت که مت اس
ــته شده و مربوط به  مانی حقیقی نوش
سال ۱۳۸۴ است. فرهادی با این فیلم 
ــنواره  هوگوی طلایی بهترین فیلم جش
ــیکاگو را به دست آورد.  بین المللی ش

ــال ۱۳۸۶  ــه برای س ــی» ک «دایره زنگ
است توسط بخت آور کارگردانی شده 
ــت که در کتاب  و دیگر فیلمنامه ای اس
آمده است. «درباره الی» که برای سال 
ــت که شهرتی  ــت، اثری اس ۱۳۸۷ اس
ــادی به همراه آورد  ــی برای فره جهان
ــن فیلمنامه کتاب  ــوان پنجمی و به عن
ــده  ــی» برن ــاره ال ــت. «درب ــده اس آم
ــن کارگردانی در  ــره ای بهتری خرس نق
ــم  ــنواره فیل ــن دوره جش پنجاه ونهمی
ــینمای  ــش از پیش س ــد و بی برلین ش
ــرد. «جدایی نادر  ــادی را مطرح ک فره
ــته»  «گذش و   (۱۳۸۹) ــیمین»  س از 
ــی کتاب  پایان ــای  (۱۳۹۱) فیلمنامه ه
ــی» ابتدا  ــا «جدای ــتند. فرهادی ب هس
ــن فیلم در  ــده خرس طلایی بهتری برن
برلین  ــنواره  دوره جش شصت ویکمین 
ــزه بهترین  ــز جای ــی بعد نی ــد و کم ش
ــوب به او اهدا  ــم خارجی گلدن گل فیل
ــن فیلم در  ــا همی ــد. او همچنین ب ش
ــه و بهترین  ــته بهترین فیلمنام دو رش
ــی زبان نامزد  فیلم خارجی غیرانگلیس
ــکار  ــد و اس ــکار ش ــت جایزه اس دریاف
ــت  دریاف را  ــی  ــم خارج فیل ــن  بهتری
ــز در بخش  ــته» نی ــم «گذش ــرد. فیل ک
ــن حضور  ــم ک ــنواره فیل ــمی جش رس
ــدای این کتاب  ــت. فرهادی در ابت داش
ــه در آن  ــته ک ــاه نوش ــه ای کوت مقدم
ــای پیش رو  ــم: «فیلمنامه ه می خوانی
ــه بین همه  ــه مرور می کنم، آن چ را ک
ــت و از رقص در غبار  آنها مشترک اس
ــده،  ــته پررنگ تر و آگاهانه تر ش تا گذش
ــت؛ علایم  سوالی که  ــوال اس علایم س
ــر  چندوجهی ت ــه  فیلمنامه به فیلمنام
ــته ها توانسته  ــده اند. اگر با این نوش ش
در  را  ــگری  پرسش ــارت  جس ــم  باش
ــاگران تقویت کرده و ترسشان را  تماش
از کاشتن بذر سوال در ذهن ها بکاهم، 
از زمانی که برای نوشتن صرف کرده ام 

راضی و خشنودم.»
ــاب نیز تعدادی عکس  در پایان کت
از پشت صحنه های فیلم های مختلف 
ــی دیالوگ های  ــادی در کنار برخ فره

فیلم ها آمده است.  
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«خـط چهـار متـرو» عنـوان تازه ترین رمـان لیلی فرهادپـور اسـت. راوی این 
رمان زنی اسـت که در شـرایطی خاص رابطه اش را با یکی از دوستانش شرح 
می دهـد و ضرورت بازگویی رابطه اش با آن دوسـت بهانه ای می شـود برای 
نقـب زدن به وقایع دوران انقلاب و پیوند خوردن ایـن وقایع با زمانه معاصر 
و نسـلی تازه کـه نگاهی متفاوتی با نسـل قبل دارد. «خط چهار مترو» را نشـر 
ثالث منتشر کرده است و آنچه می خوانید گفت وگویی است با لیلی فرهادپور، 
هم درباره این رمان و هم درباره داستان نویسـی ایران در سـال های اخیر که 
فرهادپور نگاهی انتقادی به آن دارد و معتقد اسـت داستان نویسـان امروز ما 
خود را در اتاق هاشان حبس کرده اند و در را به روی تاریخ و هرآنچه در بیرون 

می گذرد بسته اند. 

 در آغاز رمان، وقتی راوی در مترو ضربه مغزی می شود و از آن فضای  �
سوررئال سر در می آورد، ما با سه نسل مواجه می شویم. یکی «عاقله زن» 
که سـالخورده اسـت، یکی راوی چهل و هشت ساله و سومی دختر جوان. 
راوی به لحاظ سـنی بین آن دو شـخصیت دیگر قرار دارد و به نوعی حلقه 
اتصـال آن دو نفر اسـت. دختر جوان و عاقله زن گویـا در برقراری ارتباط 

با هم مشکل دارند اما راوی با هردوی آنها ارتباط خوبی برقرار می کند... 
ــعی کرده اند با هم ارتباط برقرار کنند اما  البته آن دو نفر دیگر هم قبلا س
ــت رسیدند و حرف هم را نفهمیدند. به هرحال وقتی شما در جایی  به بن بس
ــنا قرار می گیرید مجبورید با آدم هایی که قبل از شما آنجا بوده اند ارتباط  نا آش
ــرار کنید تا موقعیت خودتان را پیدا کنید. راوی هم همین کار را می کند و  برق
ارتباط برقرار کردنش با آن دو نفر هم اصلا به این دلیل نیست که آدم خوبی 

است یا مثلا توانایی ارتباط گیری اش بیشتر از آن دونفر است. 
 اما به هرحال بهتر از آن دوتای دیگر توانسـته ارتباط برقرار کند. وقتی  �

بـه گذشـته راوی هم برمی گردیم، می بینیم آدمی اسـت کـه خیلی راحت 
خـودش را بـا جریان های مختلف و متضاد تطبیق می دهد و البته شـاید تا 

حدی به روحیه انفعالی اش هم برمی گردد... 
ــخصیت منفعل  ــی از ش ــتر ناش ــه، در واقع این کنش و واکنش ها بیش بل
ــا دیگران  ــق دادن او ب ــدرت تطبی ــاب ق ــه آن را به حس ــه اینک ــت، ن راوی اس
بگذاریم. راوی به لحاظ شخصیتی آدمی است که دیگران خیلی رویش تاثیر 
ــتان شده است همواره تاکیده شده که  می گذارند. در نقدهایی که بر این داس
ــت، به نحوی که در تمام زندگیش هیچ  ــخصیت بسیار وابسته ای اس راوی ش
ــته. اما انگارآدمی مثل راوی این رمان که اصلا  کنش خاصی از خودش نداش
ــمند نیست قضاوتش خیلی صادقانه تر از کسانی است که موضع  فردی کنش
ــت که قضاوتش همیشه  دارند. البته این صادقانه تر بودن به معنای این نیس
ــت تر از قضاوت های دیگران است. به یک نکته باید توجه داشته باشید؛  درس
اینکه شخصیت اصلی این رمان، راوی نیست، بلکه شعله است. این داستان، 
ــعله یا کسی که با  ــت منتها به جای اینکه از نگاه خود ش ــتان شعله اس داس
ــود، از نگاه کسی روایت می شود که  ــعله موافق یا مخالف است روایت ش ش
ــت. حالا که خودم قدری از  ــخصیت شعله انگشت به دهان اس در مقابل ش
این داستان دور شده ام فکر می کنم که شاید شعله سوپراگوی خودِمن است. 

 یعنی راوی را نزدیک به خودتان می دانید؟  �
ــه قضیه نگاه کنیم راوی می تواند  ــت که اگر فرویدی ب نه، منظورم این اس
ــوپراگو من. برای همین راوی را  ــده من باشد و شعله س ــخصیت تحقیر ش ش
ــال خودم گرفتم؛ چون تجربه زیستی نویسنده خیلی  ــخصیتی هم سن و س ش
ــتان کمک کند و تجربه زیستی من به این سن  ــتر می تواند به پیشبرد داس بیش
ــردم دقیقا چهل و  ــتان ک ــتن این داس ــروع به نوش راوی نزدیک بود. وقتی ش

هشت سالم بود. 
 بگذاریـد بعدا بیشـتر به این بحث تجربه زیسـتی در ادبیات داسـتانی  �

بپردازیـم، الان می خواهم دربـاره خود این رمان بیشـتر صحبت کنیم. در 
پایـان رمـان با یـک انتخـاب از سـوی راوی مواجهیم که خود را در شـکل 
تمثیلـی اهـدای قلب به دختر جوان نشـان می دهد. همچنیـن جوان ها را 
می بینیم که سـوار مترو می شـوند که بروند توچال. یعنـی رمان با یک جور 

جوانگرایی و فداکردن خود برای نسل جوان تمام می شود؟ 
ــل های من پایان این  ــده. هم نس ــتان ش ــه نوع برخورد با پایان این داس س
ــل جوان حالا اگر به داستان نگویند  ــیار غم انگیز می دانند. نس ــتان را بس داس
ــما را می زند، یعنی می گوید نسل قبل فداکاری  «هپی انِد»، اما همین حرف ش
ــت. از دید هم نسلان من پایان داستان  ــل جوان پیروز شده اس کرده و حالا نس
ــل من را اعلام می کند، چون در  ــت نس ــت که شکس به این دلیل غم انگیز اس
ــل جوان تمام آرمان هایی را که ما داشتیم کنار گذاشته  پایان می بینیم که نس
ــه جای میدان آزادی می رود توچال. یعنی راهی متفاوت با راه ما انتخاب  و ب
ــن خیلی غم انگیز  ــل م ــی مرگ آرمان هایمان که برای نس ــد و این یعن می کن
ــان برای این  ــت که دوجور پای ــانی اس ــوم، برخورد کس ــت. اما برخورد س اس
ــتان دو پایان دارد. داستان می توانست  ــتان قایلند و در واقع هم این داس داس
ــود،  آنجا که مامانی می گوید «کی با من میاد» و راوی می گوید «من»، تمام ش
ــتان را آنجا تمام کنم، چون به عنوان نویسنده دلم  ــتم داس اما من نمی توانس
ــتان با  ــود. یکی به من گفت اگر داس ــتانم این طور تمام ش ــت داس نمی خواس
ــتر به پست مدرن نزدیک می شد. در جوابش  دعوت مامانی تمام می شد بیش
ــتم چطور می توانم  ــت مدرنی نیس ــم، ببین وقتی من خودم اصلا آدم پس گفت
ــم؟ اگر این کار را بکنم می شود ادا. من آدمی  ــت مدرن بنویس ــتان پس یک داس
ــان دارم. پس نمی توانم همه  ــم مانده ام و اتوپیا و آرم ــتم که در مدرنیس هس
چیز را ول کنم و بگویم خب این آدم رفته و تمام. در ضمن بستر این داستان 
ــم. این خانم رفته توی  ــکل تمامش کن ــم به من اجازه می داد که به این ش ه
ــت راه را برای رفتن  ــده و این موقعی ــا، یعنی نه مرده و نه مرگ مغزی ش کم
ــت که به  ــوررئال باز می کرد. درک راوی از واقعیت، لوله هایی اس به دنیای س
ــتند. منطق من در این فضای سوررئالی که خلق کردم این است  او وصل هس
ــالا می آید، لوله ها را  ــیاری اش کمی ب ــطح هوش راوی در حالت کما وقتی س
ــطح هشیاری، ناخودآگاه او شروع  می بیند و در این حالت بالا و پایین رفتن س
ــاختن تخیل. بنابراین دیگر فقط با مرور گذشته سر و کار نداریم.  می کند به س
بخشی از آنچه راوی با تخیلش می سازد چیزهایی است که دلش می خواهد 
ــد نه لزوما آنچه واقعا بوده یا اتفاق افتاده است. مثل مادری که نداشته  باش
ــش بابت خیانتی که  ــد یا جبران عذاب وجدان ــدا می کن ــاد پی و در آن ناکجاآب
ــت در  ــن راوی در وضعیت کما ممکن اس ــت و... خب ای ــعله کرده اس به ش
ــت  ــاخته ممکن اس ــازد و آخرِ آنچه س ــم هندی هم بس ــش فیل ناخودآگاه
ــعله،  ــا از این طریق، یعنی با دادن قلبش به دختر ش ــد ت «هپی اند» هم باش

وجدانش قدری آسوده شود. 
 به اعلام شکسـت نسـل قبل به عنوان یکی از تلقی ها از پایان داسـتان  �

اشـاره کردید. به نظر شـما نسـل قبل این شکسـت را باید بـه این صورت 
بپذیـرد و قبـول کنـد کـه آن آرمان ها اشـتباه بوده یـا اینکـه معتقدید آن 

آرمان ها همچنان درست بوده و نسل جوان است که اشتباه می کند؟ 
هیچ کدام. دلیل ندارد که انتخاب نسل قبلی اشتباه بوده یا انتخاب کنونی 
ــده و یک سری آرمان ها که  ــتباه باشد. واقعیت این است که دنیا عوض ش اش
ــما اگر یک  ــت الان دیگر ضمانت اجرایی ندارد. ش قبلا ضمانت اجرایی داش

ــر دوران، دوران انقلاب های از نوع قرن  ــی الان دیگ انقلابی آرمانگرا هم باش
ــاری کنی. انقلاب های الان مانند  ــتمی نیست که بر سر آرمان هایت پافش بیس
همین انقلاب های عربی مان هم که شاهدیم به کجا رسیده اند. از سوی دیگر 
ــفانه نشانه شکست  ــازی متاس اتفاق هایی مثل نظم نوین جهانی و جهانی س
ــنفکری قرن قبلی است. ولی ما می توانیم نگذاریم  یک سری آرمان های روش
ــم آرمانگرایی  ــت و یک ــه در قرن بیس ــوند بلک ــه کل منتفی ش ــن آرمان هاب ای
ــود به جای  ــود. می ش می تواند به نوعی خصیصه اخلاقی و رفتاری تبدیل ش
ــود  ــت بود. می ش ــا را تفکیک کرد و به فکر محیط زیس ــردن، زباله ه انقلاب ک
ــت  ــتباه کردیم و نه شکس ــوه نگرفت. بدین ترتیب ما نه اش دزدی نکرد و رش
ــده اما می توانیم همچنان آرمانخواه  ــم. باید بپذیریم که دنیا عوض ش خوردی
باقی بمانیم و آرمانمان را به منش اخلاقی در زندگی شهروندی تبدیل کنیم. 

 این منش اخلاقی و اینکه آدم ها در زندگی آدم درستی باشند آیا لزوما  �
به آرمان داشتن مربوط می شود؟ 

خب آدم درست بودن خودش یک آرمان است دیگر. 
 یک نکته ای هست راجع به شخصیت پردازی رمان شما. به نظرم به جز  �

راوی و شعله بقیه شخصیت ها زیاد باز نشده اند. 
ــری  ــرایطی خاص و علی رغم میلش یک س ــد اینجا راوی دارد در ش ببینی
ــت که شما یک  ــرایطی طبیعی اس چیزها را به «رهنما» می گوید. در چنین ش
ــا» به راوی می گوید  ــک حرف هایی را هم خود «رهنم ــی را نزنید. ی حرف های
ــرای همین این  ــت. ب ــان مهم نیس ــد بگویی چون اصلا برایش ــه نمی خواه ک
ــت در فارسی نحو این  ــتان «نگفتن» است. ممکن اس ــتان به بیانی، داس داس
ــر بیاید اما در اینجا راوی در واقع  ــه ای که می خواهم بگویم غلط به نظ جمل
ــس اینکه راجع  ــد و عمدا هم نمی گوید. پ ــا را نمی گوی ــری چیزه دارد یک س
ــی دارد. ضمن اینکه  ــرف می زند، دلیل منطق ــخصیت ها کم ح به بعضی ش
ــی هم دروغ  ــت جای ــده که ممکن اس ــخصیت پردازی ش این راوی جوری ش
ــا دروغ می گوید و کجا نه یا کجا دارد  ــما خودتان باید بفهمید کج بگوید و ش
ــرایط عادی  ــما تمام مدت باید فکر کنید که راوی در ش پنهان کاری می کند. ش
ــاتش را سرکوب می کند. با این همه این را  روایت نمی کند و مدام دارد احساس
ــتان فاصله گرفته ام احساس می کنم که در  هم بگویم که الان که از این داس
ــتم و نمی توانم  ــته ام. چون کلا آدم عجولی هس ــتنش خیلی عجله داش نوش

بنشینم سر فرصت رمانی مثلا هزار صفحه ای بنویسم. 

 منظور من از باز نشدن شخصیت ها این است که انگار بیشتر تیپیکال و  �
نماینده یک قشر یا گرایش هستند تا شخصیت هایی چند بعدی... 

ــون مثلا پوپک  ــول نمی کنم. چ ــرا و فاطمه این را قب ــز در مورد زه ــه ج ب
تیپیکال نیست... 

 عاقله زن چی؟  �
ــود گفت که او نماینده یک  ــت؟ خب می ش به نظرت عاقله زن تیپیکال اس
ــته اند. ضمنا به این توجه داشته  ــت که تمام عمر سرش کلاه گذاش آدمی اس
ــخصیت پردازی کرد. برای  ــود در یک رمان کوتاه همه را ش ــید که نمی ش باش
ــخصیت در آمده یا نه، به عنوان نقد درست نیست.  همین گفتن اینکه فلان ش
ــخصیت های پیش برنده هستند و  ــخصیت ها، ش ــتانی، خیلی از ش در هر داس
قرار نیست شخصیتشان در بیاید. ضمن اینکه شما در زندگی عادی هم وقتی 
ــان نمی روید. شما در  با آدم هایی برخوردی گذرا دارید، به عمق شخصیت ش
ــته بندی می کنید و  ــردم ارتباط برقرار کنید آنها را دس ــی برای اینکه با م زندگ
ــروه خونی یا نوع  ــد (مثل ماه تولد، گ ــاس معیارهایی که بلدی ــع بر اس درواق
ــم هم مثلا می گفتند  ــازی می کنید. در قدی ــیدن و...) از آنها تیپ س لباس پوش
ــب اینها همه  ــت و... خ ــودایی اس ــت و فلانی س ــزاج اس ــی م ــی بلغم فلان
ــازی است و در داستان هم شما همین کار را می کنید. با این حال نباید  تیپ س
ــتان را به سادگی با انگ تیپ سازی متهم  ــخصیت های پیش برنده یک داس ش

کرد. 
 برگردیم به بحث تجربه زیستی که به آن اشاره کردید؛ شما معتقدید که  �

نویسنده باید از تجربه زیستی خودش بنویسد؟ 
ــه خارج از  ــنده ای ک ــم که نویس ــما بپرس ــوال را از ش ــد من این س بگذاری
ــتی اش می نویسد چطور می تواند بنویسد و چطور چنین نوشته ای  تجربه زیس
ــنده ای مثل ونه گات  ــود؟ من فکر می کنم حتی نویس ــد کار خوبی بش می توان
ــد تجربه زیستی اش را به تایتان برده است. من  وقتی راجع به تایتان می نویس
هیچ اثر مهم و تاثیرگذاری سراغ ندارم که خارج از تجربه زیستی نویسنده اش 
ــته شده باشد. اما این به این معنا نیست که در داستانی که من نوشته ام  نوش
ــخصیت خود من است. تجربه زیستی با شخصیت پردازی  شخصیت راوی ش

فرق می کند. 
 این درسـت اسـت، اما مشـکل از آنجا آغاز می شـود که گاه نوشتن از  �

تجربـه زیسـتی تبدیل به خاطره نویسـی می شـود و از داسـتان در معنای 

ادبـی اش فاصله می گیرد و این اتفاقی اسـت که در این سـال ها خیلی در 
ادبیات داسـتانی مـا افتاده. یعنی داسـتان ها به خصوصی نویسـی تبدیل 

شد ه اند و در آنها تجربه شخصی به یک تجربه عام پیوند نمی خورد. 
خب باید ببینیم تعریف مان از تجربه زیستی چیست. آیا فقط حدیث نفس 
ــتی  ــر نمی کنم. به نظر من تجربه زیس ــت؟ من این طور فک ــتی اس تجربه زیس
یعنی آن چیزی که شما تجربه کرده اید و جهان بینی و تفکر تان را شکل داده. 
ــت، اگر حاصل  ــما نداده اس اگر تجربه تان از زندگی هیچ جهان بینی ای به ش
ــم جز یادآوری  ــما تولید تفکر نبوده، خب حاصل کارتان ه ــتی ش تجربه زیس
ــتی تبدیل به تفکر و  ــرات چیز دیگری نخواهد بود. وقتی این تجربه زیس خاط
ــود آن وقت است که می توانید حتی تجربه زیستی تان رابه یک  جهان بینی بش
سیاره دیگر ببرید. یعنی آن وقت است که تجربه زیستی به شما کمک می کند 
ــود  ــر و جهان بینی کارتان صرفا می ش ــا بدون تفک ــود. ام ــان خلاق بش تخیلت
خاطره نویسی. مسلما تجربه زیستی این نیست که نویسنده ای خام و جوان در 
ــیند و هی راجع به خودش فکر کند. الان اتفاقی که در  چارچوب اتاقش بنش
ــنده ها انگار رفته اند  ــت که همه نویس ادبیات معاصر دهه اخیر افتاده این اس
ــت، مدام  ــگار دنیایی آن بیرون هس ــته اند و انگار نه ان ــاق و در را بس ــوی ات ت
ــر نمی کنم کار ادبیات  ــرف می زنند. در حالی که من فک ــان ح راجع به خودش
ــت که آنجا  ــد. اگر هم در غرب عده ای این کار را می کنند برای این اس این باش
ــگاه و سوپرمارکتی که از  ــب می روند یا فروش بیرون از آن اتاق جز باری که ش
ــان هم توی تلویزیون یا  ــد می کنند حادثه ای جریان ندارد. بقیه دنیاش آن خری
ــان است. ولی ما در بخشی از دنیا زندگی  ــت که جلوش مانیتور کامپیوتری اس
می کنیم که تاریخ را این بخش دارد پیش می برد و کلی اتفاق در آن می افتد. 
ــینیم تلویزیون نگاه کنیم و ببینیم  ــاگر آمریکایی نیستیم که فقط بنش ما تماش
ــتر با ما فاصله ندارد. بنابراین  ــش آمده اینجا. داعش پانصد کیلومتر بیش داع
ــود توی خانه بنشینی و فقط راجع به خودت بنویسی. من مانده ام این  نمی ش
دهه شصتی ها که الان دارند می نویسند چرا به عنوان یک دهه شصتی راجع 
ــند؟! چقدر می خواهند در  ــان با دنیای اطرافشان نمی نویس به تعامل خودش
ــنده آمریکایی را در آورند. مگر ما آمریکایی هستیم  اتاق را ببندند و ادای نویس
که ادای آنها را در آوریم؟! بعد هم هی بگوییم ما از داستان نویسی جدید دنیا 
عقبیم، نه مساله این نیست، مساله این است که شما از خودتان عقبید؛ چون 
ــت و تمام خبرها اینجا دارد تولید می شود. وقتی درها را به روی  دنیا اینجاس
خودت ببندی مجبوری ادا در آوری در حالی که به جای ادا در آوردن می توانی 

در را باز کنی و بگذاری خلاقیت از در بیاید تو. 
 فکـر نمی کنید یک دلیل ایـن اتفاق هم به انقطـاع از تجربه های ادبی  �

نسـل های قبـل بر می گـردد؟ منظـورم بـه راه قبلی ها رفتن نیسـت، بلکه 
مواجهـه بـا آنهـا از هر نوعی اسـت. چـه مواجهـه انتقادی و چـه واکاوی 

آن کارها از جنبه های مختلف؟ 
ــلی هستیم که وقتی جوان بودیم خیلی شدیدتر از  چون ما خودمان از نس
شما می گفتیم نسل قبلی مان هیچ چی نمی فهمد، نمی توانیم الان جوان تر ها 
ــل،  ــت که این نس ــتن چنین موضعی منع کنیم. اما حرف من این اس را از داش
تاریخ دوران خودش را هم کنار گذاشته؛ یعنی اصلا فراموش کرده کجا دارد 
زندگی می کند و خودش را در یک انزوا غرق کرده است. من همیشه می گویم 
ــه این جمع گرایی مان هم هیچ ربطی به  ــل جمع گرایی بودیم ک که ما یک نس
ــنتی بود. اما الان یک نسل  ــتر یک جمع گرایی س ــم نداشت و بیش سوسیالیس
ــیفته آمده که هیچ ربطی به لیبرالیسم ندارد. من  فردگرای انزوا طلب خودش
ــم به لحاظ عقیدتی مشکل دارم اما لااقل آن آدم فردگرای لیبرال  با لیبرالیس
غربی در زندگی شهروندی اش اصولی را رعایت می کند، در حالی که این نسل 

فردگرایی که اینجا ظهور کرده حتی به خودش هم رحم نمی کند. 
 شـما می گوییـد این نسـل جدیـد داسـتان نویس همین تاریـخ دوران  �

خـودش را هـم اگـر درک کنـد می توانـد از این انـزوا خارج شـود؛ اما فکر 
نمی کنیـد یـک دلیل ایـن بیگانگـی نویسـندگان سـال های اخیر بـا تاریخ 
خودشـان توجه نداشـتن به ادبیات گذشـته اسـت؟ مثلا مـا در رمان های 
دهه هـای چهل و پنجـاه می بینیم که نویسـنده خود و شـخصیت اثرش را 
در یـک زمینـه تاریخی- اجتماعی وسـیع می دیـد نه فقـط در متن زندگی 

خصوصی خودش... 
ــت می گویی! تازه فهمیدم منظورت چیست. کاملا موافقم. به  کاملا درس
ــردد. الان در مطبوعات ما  ــاله به مطبوعات بر می گ ــی از این مس نظرم بخش
ــویق کند،  ــده که به جای اینکه مخاطب را به خواندن تش ــدی به وجود آم رون
ــریاتی که  ــه چیز را لقمه می کند و پیش روی خواننده می گذارد. خب نش هم
ــریات ما  زمان ما در می آمد اصلا این جوری نبود. الان می بینید که بعضی نش
کاملا شیوه ضد روشنفکری در پیش گرفته اند و مرتب می نویسند روشنفکری 
ــای مبارزاتی ما به  ــد یا مثلا همه نحله ه ــت دارد خطا می کن ــال اس ما صدس
ــما نمی توانید  ــت و ش ــتباه اس فنا بوده. خب این جور نگاه کردن به تاریخ اش
ــید بروند گذشته را  ــته باش ــانی که با این دیدگاه بار می آیند انتظار داش از کس
ــه امروز، همه چیز را با یک  ــت وجو کنند. جراید محترم بخوانند و در آن جس
ــول می کنند و برای  ــاص به نفع گروهی خاص برای مخاطب کپس فرمول خ
ــنفکری و  ــما می بینید که الان در این جراید یک جریان ضدروش همین هم ش
ــم اتفاق نیفتاده و به نظرم روش  ــی راه افتاده. این فقط در ایران ه ضدتاریخ
ــت و از نئولیبرالیسم هم آدم حسابی در  ــم در تمام دنیا همین اس نئولیبرالیس

نمی آید.

گفت وگو با لیلی فرهادپور به مناسبت انتشار رمان «خط چهار مترو»

از  نئولیبرالیسم آدم حسابی در نمی آید
هیچ اثر تاثیرگذاری خارج از تجربه زیستی نویسنده اش نیست
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